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 البلاغه از منظر نهج   ی معرفت   ی ها لت یفض   ل ی و تحل   ی اب ی باز 
    ***عبد الهادی مسعودی  / **احمد کریمی   / *فریبا شهیدی فر

 21/10/1403رش: یخ پذیتار  1403/ 01/02افت: یخ دریتار
 دهیچک

و  ب   گددیی ، م  ، تلق  ، شااننخب   ی قوا  ی  دا   ل، هن   ل را  ب م    ، ایساانی   ی هن از فضاایل    ی ا پنر  

  ب ل . فهم یقش فضان ینمنی ، م   ، شاننخب   ب ل ایی  فضان میب  و موبد در معدف    ل، هن ، وگ ل مین ب و 

 ، تان  اب  انزشااانانسااا    نای ،  انور   نا  م   ی د ی گ در شاااکاب   ند یا  دم   ، معدفب   ی قوا   ب لا و ریا 

یظد در شاابکب  نورهن اقیا  شااود  لذا مورد توجب دایش  ی ل جی و ت  ، معدفب   ی قوا   ی هن ، وگ ل و 

الب غب ت ش  دد  ن روش پووهش  ن اساابنند  ب یهج   ک ل و اخ ذ اساا . ا   ، شااننساا معدف  

رم  قل     س ، عن ل   ، شااننخب  ی قوا  ی  دا   ی ضاادور   ب ل فضاان   ، محبوا  ب  درساا  ، ع ی    ب ی تحل 

در روز  روا    ددد یشاااند داد گوش سااااددد و یظد     هان نفباب لا رانفظاب و  قاب  اددازد.  

 ب چشم خوردد مبعنوت اس   چننیکب وجیاد    ن ل و    ید ی اس   ب  ن شن  ل  ی فض     ل  ی ینهد 

 ی رضور یهک  و قیرت ضبط قو   نیس ، م  جند ل ا  ، معدفب    ل م      ل قل    ی  دا  قظب ل و    یار ی   

ایاایوز   ب لاا از فضاااان  و تجد ااب  د  هوش   تاای ش و  و    ب لاا از فضاااان   ی راانفظااب  تعقااب  مد و   ااب 

الب غب   ب  وامب موبد  د شااننخ   ب در دساابد  یهج   ، معدفب   ن  . یظ ایی ی ورز اساابیلن 

در    ب ل یقش فضاان   د   قنئب اساا  و  ، معدفب   ل، گدا  دود  ، عن ل  ساا س ی فن ب شااننساان ی   ، معدفب 

منحرااد  ،  نف  ب ل و دل  ک ل  دد  و ا ببنر و ارزش شااننخ  را  ب داشاابک قدا   ی ی  نور تن   جند ل ا 

  ی هن و معدف    ح ی صااح   ی  نورهن    موج  ساانخ     ی فن ب شااننساان را ی   ب ل  لکب فضاان    نی  ، ین 

 .  و رکن  اس   دت ی  ب در صیر  یهن  ر   نی ، م   ، معببد معدف 

 ها:د واژهیکل 
  ی هن ل  ی فضا   گدا  ل  ی فضا  ، شاننسا الب غب  معدف  فضانئب در یهج     ، معدفب   ی هن ل  ی فضا 

 .  ، معدفب   ل، گدا  دود     ،  ق ی 
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 . مقدمه1
شاناسای »توجیه باور« اساژ.  تفین و در عین حال چال  بفانگیزتفین مساائل مرفیژیکی از مهم

حالا  نفساانی همان   2انداساژ و حالا  شاناختی در زمفه حالا  نفساانی  1»باور« از حالا  شاناختی
یرنی اطمینان محض به وقو  یک رویداد    3یقین، گمان، شااک و وهم اسااژ و مقصااود از باور، یقین

شاناساان ارائه شاده اساژ. »توجیه« در  های مترددی در زمینه یاد شاده از ساوی مرفیژاساژ. نظفیه
(. از  242، ص1396به »مؤیّد صادا باور« ترفیف شاده اساژ )پویمن،    4شاناسااننظفیه سانتی مرفیژ

دارند. به همین جهژ    6های شناخژ دستفسی مرفیتیها در درون خود به راهانسان  5نظف درون گفایان
مرتقادناد،    8کنناد، اماا در مقاابال، بفون گفایاانمرفیی می  7هاای شااانااخاژ را در مقاام دلیال یاا بیناه بااورراه

»توجیه« به عواملی بیفون از یاعل شاناساا مفتبط اساژ. مرفیژ شاناسای یرایلژ محور به مثابه یکی از  
شاود که مباحث مرفیژ شاناسای را بف  گفایی به مجموعه نظفیا  جدیدی اطلاا میهای بفونشااخه

دهد. نظفیه یاعل شااناسااا و نه باور یا گزاره مورد ارزیابی قفار می  9ها و یرااائل عقلانیِ اساااس ویژگی
وثاقژ گفایی یا اعتماد گفایی از سااوسااا در مقابل مسااؤولیژ گفایی از زاگزبسااکی دو رویکفد یراایلژ  

( وثااقاژ گفایی،  یرااااائال مرفیتی را قوا و 151، ص1396محور در بفون گفایی اسااااژ. )جوادپور،  
کند. این قوا عامل دسااتیابی یاعل  های شااناختاری قابل اعتماد بفای یاعل شااناسااا مرفیی میتوانایی

شاناساا به صادا هساتند و باورهای حاصال از آن صاادا و مرفیژ خواهد بود. در این رویکفد، حز،  
حایظه، گواهی، ترقل، و روشاان بینیِ حاصاال از شااناخژ قلبی، قوای قابل اعتماد شااکل دهنده باور  

شود.  نامیده می  10کلی »قوه یریلژ«هستند. به همین دلیل، یریلژ مرفیتی در این رویکفد با عنوان  
 (409، ص1396)پویمن،  

___________________________________________________________________ 
1 .Cognitive States. 
2 .Moral States. 
3 .Certainty. 
4 .JTB. 
5 .Internalists. 
6 .Accessibility. 
7 .Evidence. 
8 .Externalists. 
9 .Epistemic Virtues. 
10 .Faculty Virtue. 
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»یراایلژ« که از ماده )یراال( مشااتق شااده، دارای مرانی چندی چون »مطلق زیادی« )ابن  
(  639ا، ص1412( »زیادتف شادن از حد متوساط« )راغب اصافهانی،  508، ص4ا، ج1404یارس،  

( اساژ. »یرایلژ« را نیز به درجه بالایی  1791، ص5ا، ج1410و »واد نق  و نقیصاه« )جوهفی،  
 (43، ص7ا، ج1410اند. )ابن احمد یفاهیدی،  از »یرل« مرنا کفده

در حقیقژ، »یراایلژ« خصاایصااه یا کیفیژ مثبتی اسااژ که به صااور  ذهنی، از نظف اخلاقی یا      
بفتف تلقی شااود، و بنابفاین به عنوان شااالوده قاعده و حرااور اخلاقی یا مرفیتی خوب ارزشااگذاری   مرفیتی  

گذاری  هایی هستند که به عنوان ارتقا دهنده عظمژ جمری و یفدی ارزج شاود. یراایل شنصی ویژگی می 
توان  ها را می شاوند. یرایلژ یک الگوی یکفی و ریتاری اساژ که بف مبانی رییری اساتوار اساژ. یرایلژ می 

های اساااساای اسااژ که به ساایسااتم  ای از ارزج ها قفار داد. هف یفد دارای هسااته تف ارزج در حوزه گسااتفده 
اسااتمفار آن اسااژ و این   رساااند. تمامیژ در کاربفد یک ارزج متراامن اعتقادا  و باورهای  مشااارکژ می 

های دینی کمال  که در آموزه ساازد. با توجه به این ها جدا می اساتمفار یک ارزج را از اعتقادا ، نظفا  و ایده 
نهایی انسااان وصااول به مقام قفب الهی اسااژ، در نتیجه هف یرل و صاافتی که انسااان را در رساایدن به این 
مفتبه یاری کند و ساابب ارتقاء انسااان در مفاتب قفب پفوردگاری باشااد و یا زمینه را بفای ساایف الی الله یفاهم  

 ( 184، ص 1381شود. )مصباح یزدی،  نماید، »یریلژ« محسوب می 
گفدند و بف  هایی بفای قوای شاناختی انساان تلقی میهای انساانی را که مزیژای از یرایلژپاره   

گفا، »یرااائل  شااناسااان یراایلژنامند. از دیدگاه مرفیژگذارند یرااایل شااناختی میمرفیژ اثف می
ها  گیفی و تداوم باورها هساتند. آنها یا عادا  خوبی بفای شاکلعقلانی« یا »یراائل مرفیتی«، روج 

یا رسانای توجیه هستندز یرنی انسان را بف کسب و تداوم باورهای صادا مهم و اجتناب    1هادی صدا
  2ساااازناد. از نظف آناان باا مشااااهادا  تجفبی مبتنی بف ملاک قاابلیاژ وثوا از بااورهاای کااذب تواناا می

های  توان به یراائل مرفیتی دساژ یایژ. یک باور مرین، در صاورتی موجه اساژ که با خصایصاهمی
ها نه رمزگشاایی از حقائق اساژ و اند، ولی هدف آنیرایلتی شاکل گفیته باشاد. یراائل، رساانای صادا

های مهم اندیشاه  ها تنها حقائقی اساژ که جنبهشاوند، بلکه هدف آننه به بیشاتفین حقائق مفبو  می
 (409، ص1396کنند. )پویمن،  و حیا  را تبیین می

___________________________________________________________________ 
1 .Truth Conductive. 
2 .Reliability. 
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های اکتسااابی ارزشاامند و ای از ویژگیبنابف این، منظور محققین از یرااائل مرفیتی، مجموعه
گیفی مرفیژ صحی  و مثبژ اساژ که به طور مساتمف در بفخی انساان ها وجود داشته، و موجب شکل

 فدد.گ میقوام آن 
دهد که در میان مباحث مرفیژ شاااناختی که توساااط البلاغه نشاااان میمطالرا  اولیه در نهج

ای بفخوردار اسااژ.  مطفح شااده اسااژ، یرااائل عقلانی یا مرفیتی از جایگاه ویژه  امیفالمؤمنین

چیساژ؟ و   البلاغهنهجتفین یراائل مرفیتی مطفح شاده در شاود که مهماینک این ساوال مطفح می
این یراائل چه نقشای در باورها و شاناخژ انساان در بین قوای شاناختیز یرنی حواس  اهفی، قلب،  

وری از روج تحلیل  های مذکور، محققان با بهفهحایظه و عقل دارند؟ بفای دساتیابی به پاساخ ساوال
مفاجراه کفده و باه واکااوی و تحلیال    البلاغاهنهجدر  محتوای کیفی، باه سااانناان امیفالمؤمنین

 پفدازند.ناسانه یریلژ محور میعناصف مرفیژ ش

 پیشینه موضوع
گذرد اما مفور ادبیا  موواو   گفا زمان طولانی نمیشاناسای یرایلژبا وجود آنکه از عمف مرفیژ

هایی که  ای اساژ که در این باره وجود دارد. با این حال خلاء پژوه های دراز دامنهنشاان از پژوه 
ئله پفداخته باشااند مشااهود اسااژ. مقاله »تاثیف یرااائل و رذائل اخلاقی بف   با رویکفد دینی به این مسااُ

«، ولی اللاه خوج طیناژ و دیگفان، مجلاه پژوهشااانااماه  البلاغاهنهجبااورهاا و اعتقاادا  از دیادگااه  
. به بفرسای یراایل و رذایل اخلاقی پفداخته اساژ. مقاله »تبیین  8، شاماره 1393، ساال البلاغهنهج

ی، نشفیه مطالرا  مرفیتی  تاثیف یرائل و رذائل بف ادراک از منظف آیا  و روایا «، سید ابوالفرل نوران
. نیز به رابطه یراایل و رذایل اخلاقی با ادراک  2، شاماره  24، دوره  1399در دانشاگاه اسالامی، ساال  

گفا و منحصااف در  شااناساای یراایلژپفداخته و هف دو مقاله با مووااو  پژوه  ما که در حوزه مرفیژ
باشاد.  البلاغه اساژ کاملا متفاو  مییراایل مرفیتی اساژ و به علاوه دامنه پژوه  محدود در نهج

به علاوه، مقاله دوم به دلیل توساره دامنه پژوه  به کل آیا  و روایا ، از روایی بالا بفخوردار نیساژ.  
هاای یااد شاااده، نوآوراناه اساااژز زیفا تنهاا محور این تحقیق »یراااائال  اثف پی  رو، باا توجاه باه تفااو 

من نق  هف یرااایلژ مرفیتی در ارتبا  با قوای  اساااژ و در وااا   البلاغهنهجمرفیتی« با اساااتناد به 
 گیفد.البلاغه مورد بفرسی و تحلیل قفار میشناختی منصوص به خود از منظف نهج
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 البلاغهنهجفضائل معرفتی حواس ظاهری در 
  البلاغاهنهج هاای شااانااخاژ در  تفین راه گااناه  ااهفی یکی از مهم کاه حواس پنج باا توجاه باه این 

شااود.  روند، لذا بنشاای از یرااائل مرفیتی در این کتاب به این بحث مفبو  می ( به شاامار می 1)خطبه 
 شود. وری از حواس  اهفی می یریلژ مرفیتی حسی به صفتی گویند که موجب بفتفی و امتیاز در بهفه 

 .گوش سپردن1

های  وری از قوه شنوایی که در همه مفدم وجود دارد، بف روی پیاماگف انسان بتواند با گوج و بهفه
نجا  بن  متمفکز شااودز بدین مرنا که ورودی گوج های خود را بف روی مواردی جز موقریژ های  

توان ادعاا کفد کاه  ، گوج خود را وقف کناد، میینمؤمنمطلوب خوی  ببنادد، یاا باه تربیف امیفال

های  ، در توصاایف ویژگی  دارای یک یراایلژ مرفیتی حساای اسااژ. در یفازی از سااننان امام

اعَجُْ  عَلَى الْعِلِْ  اناد: »هاایشاااان را بف علم ناایع وقف کفدهپفهیزکااران آماده کاه آناان گوج  اَُ سُُُُْ
َ
وَوَفُوا أ

افِعِ لَجُْ   ا از مساااائال غیف علمی  (. در حقیقاژ، متقین در زماان علم آموزی گوج خود ر 193« )خطباهالنَُّ

 هند.دمیبفگفیته و صفیا به نکا  علمی اجازه ورود از طفیق سمع را 
رابطاه انساااان باا جهاان خاارج، جهاان امفوز و گاذشاااتاه باه طور عماده از طفیق دو موهباژ بزرگ  

خواند، پیام  بیند، تاریخ مکتوب را با چشاام میالهیز یرنی چشاام و گوج اسااژ، حقایق را با چشاام می
شنود و با این دو وسیله با همه چیز  الهی و پیشوایان دین و تجفبیا  بزرگان پیشین را با گوج خود می

زی بفای او باقی  یکند که اگف این دو موهبژ از انسااان گفیته شااود، چدر اطفاف خود ارتبا  بفقفار می
ف حواس در صور  سلامژ  یماند و عقل  در حدّ یک کودک متوقف خواهد ماند و حتی زبان و سانمی

ی به یی شانوافو یجه مفاعا  عدالژ در نیلتی اساژ که در نتیشاوند. »وقف سامع« یرا ن دو یرال مییا
دن قوای نظفی یهای ساودمند، علوم الهی اساژ که موجب به کمال رسا د، و مفاد از دان یآدساژ می

 (754، ص3، ج1393شود. )ابن میثم بحفانی،  فوی عملی )حکمژ( مییل نیو یکفی و تکم
کفدناد، باه حفف رعیاژ خوب گوج  ، هماان طور کاه باه کاارگزاران خوی  توصااایاه میاماام  

های مفاجره کنندگان با دقژ  مقام حاکم جامره اسالامی به درخواساژ (، شانصاا نیز در53کنند )نامه
ز عقیال در اوج یقف، مکفرا  دادناد. یکی از همین موارد، جاایی اساااژ کاه بفادر اماام  گوج یفا می

با مشاااهده وی چنین  حرااف   ریته و های بیشااتف از بیژ المال به نزد امامجهژ دریایژ کمک
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 یفماایاد: »می
َ
دْ َ.أ هِ لَقَُ تُ  اتُ عَقِ يُوَ اللَُّ غَاُْ صُُُُْ

َ
غ َ. عَلَاَّ الْقَوْلَ مُرَدَداا فَُ رَّ َُ داا وَ  َُُ اوَدَهِا مُكَ مْلََ ...عَُ

َ
دْ أ لًا وَ وَُ

اْعِا ی دیدم ... مکفر به من مفاجره و سانن  را چند بار  ینوایژ بیل را در نهایز به خدا ساوگند عقإِلَاْهِ سَُ

 (224دادم«. )خطبهتکفار کفد، من خاموج بودم و به سننان  گوج یفا می
به عنوان رهبف جامره    اساتفاده از عبار : »أصاویژُ إلیه سامری« حکایژ از این دارد که امام

ها باشااند )خویی،  ها شاانونده خوبی بفای آندانسااتند که در زمان طفح درخواسااژخود را مو ف می
( و در واقع، »گوج یفا دادن« به سااننان  مفدم، و تمفکز در بیانا  آنان، یک  288، ص14، ج1392

 یریلژ مرفیتی اسژ که حتی بف یک زمامداری و حکمفانی مویق نیز موثف اسژ.  

 . نظر كردن2

های کسااب شااناخژ اسااژ. اما همین مفهوم  »دیدن« از حواس  اهفی انسااان و یکی از راه   
شاااود کاه از یاک عمال عاادی حسااای یفاتف ریتاه و باه نوعی یرااایلاژ تبادیال  گااهی دارای قیودی می

شود. از این یریلژ مرفیتی با واژه »نظف« در آیا  و روایا  تربیف شده اسژ. به این نکته در مراجم  می
کند:  گونه ترفیف میلووی مشاهور نیز اشااره شاده اساژ. به عنوان نمونه احمد بن یارس »نظف« را این

هُ«. )ابن یاارس،   ایَنَتاُ وْءِ وَ مُراَ لُ الشاااَّ ( باه نگااه همفاه باا ژرف انادیشااای،  444، ص5ا، ج1404»تاأماو
  حواس  شااود. بفخی نیز مرنای »نظف« را گسااتفج داده و از سااطشااکیبایی و مکث، »نظف« گفته می

ّ   ااهفی باه رتیاژ قلبی ترمیم می
ّ أو مرنوی 

دهناد: »هو رتیا  یو ترمّق  و تحقیق  یو موواااو   ماادّی 
« )مصااطفوی،   بالغ بف    البلاغهنهج( مشااتقا  ماده »نظف« در  166، ص12، ج1386ببصااف  أو ببصاایفة 

هاای منتلف اسااامی و یرلی باه کاار ریتاه اسااااژ کاه در یفازهاای قاابال توجهی،  باار در قاالاب  140
داده  ینمؤمنامیفال بااه »نظف کفدن«  مترلّقدساااتور  بناااانااد.  در  هااای »نظف«،  امااام  یفمااای   بف 

 اند از:عبار   البلاغهنهج
هِ  نگااه ژرف انادیشااااناه در عظماژ مُلاک خاداوناد:» ❖ دَْ.تُِ كَ وَ وُُ هِ ِفَوْوَُ كِ اللَُّ إِلَى عِظَِ  مُلُْ اهْظُرْ  فَُ

كَ مِنْ   كَ وَ يَمُفُّ عَنُْ احُِ كَ مِنْ ِ اَُ امِنُ إِلَاُْ كَ يُطَُ إِنَّ ذَلُِ كَ فَُ هِ مِنْ هَفْسُُُُِ دُِ. عَلَاُْ ا لََ تَقُْ كَ عَلَى مَُ كَ وَ  مِنُْ مُِ غَرْ
كَ  كَ مِنْ عَقْلُِ ا عَزََ  عَنُْ باه عظماژ ملاك خاداوناد بنگف کاه بفتف از توساااژ و بف کاارهاایی   ز  يَفِاءُ إِلَاْمَاَُ

دهد و تندی و ها توانایی نیسااژ. این نگفیسااتن ساافکشاای تو را تسااکین میتواناسااژ که تو را بف آن
 (.53گفداند« )نامه/کاهد و خِفَدی را که از تو گفینته اسژ، به تو باز میسفایفازی را یفو می
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نگاه به عظمژ ملک خداوند و قدر  وسایع او را، سافچشامه ساه اثف بفای موفوران به    امام

ها می کاهد و عقل از دساژ  کند، از شادّ  عمل آنها را از مَفکب غفور پیاده میشاماردز آنقدر  می
   گفداند. بفحذر داشاتن مالک اشاتف توساط امامها باز میریته به سابب غفلژ ناشای از غفور را به آن

از غفور، به این جهژ بوده که وی دچار همسان پنداری خود با خدا نشودز زیفا چیزی جز ذلژ عایدج  
 (5/240:  1393ننواهد شد. )ابن میثم بحفانی،  

هَرِ وَ الْاَاءِ وَ نگاه ژرف اندیشاانه در طبیرژ: » ❖ بَاتِ وَ الشَُُّ اِْ  وَ الْقَاَرِ وَ النَّ فَاهْظُرْ إِلَى الشَُُّ
الِ وَ ُ ولِ هَُ  يِهِ الْهِبَُ رَةِ هَُ ًْ َُ اِ. وَ  يِهِ الْبِقَُ رِ هَُ اِ. وَ تَفَهُّ جَُ ُِّ وَ النَّ اُْ يَا اللَّ تِلًَفِ هَُ َْ يِهِ الْقِلًَلِ وَ  الْقَهَرِ وَ ا

غَاتِ وَ  ِ  هَيِهِ اللُّ بَاتِ   تَفَرُّ النَّ َُ جُْ   هَّ
َ
هْمَرَ الْاُقَدََ. وَ جَقَدَ الْاُدَمَرَ زَعَاُوا أ

َ
يُُّْ لِاَنْ أ نِ الْاُخْتَلِفَاتِ فَالْوَ ُُُ لْس

َ
الْْ

ز پز به خورشید و ماه و درخژ و آب و سنگ و آمد و شدِ این شب و روز و روان گشتن این  مَا لَجُْ  زَاِ.عٌ 

ها نیک بنگف  وای بف کسااانی که آیفیننده و مدبف آنها را ها و بلندی این قلهاها و بساایاری این کوهدری
هاا را کشااااژ نکفده اسااااژ«  انکاار کنناد و چناان پنادارناد کاه گیااهاانی هساااتناد کاه هیر بفزگفی آن

 (.185)خطبه
را توجاه می  اماام بفخی از آیفیادهآدمی  کاه باه حاالا   و آندهاد  چاه ویژه هف کادام از  هاا 

ها به دساااژ  ها و منایری که از آنها، رنگها، اندازههاساااژ، با دقژ بنگفد و در صااافا ، شاااکلآن
آید، بیندیشادز زیفا این اختلاف احوال با اشاتفاك در اصال جسامیژ، حکایژ از نیازمندی به مدبّفی  می

چه را شااایسااته آن بوده، عطا یفموده و اسااتدلال مذکور را در همه این  حکیم دارد که به هف کدام آن
هاا احتیااج باه یاك  موارد جااری سااااختاه اساااژ و چون جفیاان این احتجااج و درك این دلیال در تماام این

گاهانه و اندیشاه ها، از با توجّه به آن ای عالمانه دارد، آن را مورد امف قفار داده و خصاوصیاتی کهدیدی آ
ها  شاود، از شاماره بیفون اساژ، ولی بفخی از آنوجود اشایای مذکور اساتدلال بف وجود صاانع حکیم می

 شود:اند، تووی  داده میبیان یفموده  تحژ چند مووو  که حرف 

ن  یهاا و پیاامادهاای اهاای مترادد آنخورشااایاد و مااه و عظماژ جساااماانی و روشاااناایی و گفدج   -
 (5:  10ها )قفآن کفیمحفکژ

های  وهیها و مهای منتلف و شااخ و بفگها و موادّ جسامانی و اشاکال و رنگاهان و درخژیگ   -
 (.11:  16شان در زندگی موجودا  )قفآن کفیمیهاانیها و سود و ز گوناگون آن
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که اغلب ار زبف و سنژ اسژ با آنیژ نفمی و لطایژ و دومی، بسیآب و سانگ که اوّلی در نها -
 (26و   32:  80د )قفآن کفیمیآفون مییآب از دل سنگ ب

شاااوند )قفآن  ند و با اختلاف کوتاه و بلند مییآگف مییشاااب و روز که چگونه پشاااژ ساااف همد  -
 (11-10:  78کفیم

: 55شاااود )قفآن کفیمگفان مییب دیی که از آن نصااا یهاا و جوج و خفوج آن و منفرژیدر   -
 (22و   19

ن مرادن، گوهفها و یلزا  و یچنشاان و همهای آن و عفض و طولیها و بلند سااختمان کوه  -
 (.27:  35مواد قیمتی )قفآن کفیم

يِهِ  هاای مترادد و منتلف: »هاا و زبااننگااه ژرف انادیشااااناه در لهجاه ❖ ِ  هَُ اهْظُرْ إِلَى ... تَفَرُّ فَُ
لْسُنِ الْاُخْتَلِفَاتِ 

َ
غَاتِ وَ الْْ  (.185های گوناگون بنگفید« )خطبهن لوا  و زبانیز پز به تردّد االلُّ

کی اساژ،  یکه پدر و مادر همه نیهاساژ. با اها و کثف  زباننکته دیگف اختلاف لوا  و لهجه   
ند؟ این  یگون تردد لوا  از کجا سفچشمه گفیته اسژ و چگونه هف گفوهی به زبان خاصی سنن مییا

ا وجود دارد. خداوند چنان اسااتردادی بفای ی  از هزار زبان در دنییک واقریژ اسااژ که هم اکنون ب
 (22:  30تواند بفای خود زبانی ابدا  کند. )قفآن کفیمها داده که هف گفوهی میخلق لوا  به انسان

لََ  اندیشاانه در خلقژ حیوانا  بسایار کوچک: » نگاه ژرف ❖
َ
غِ يأ اْفَ انْظُرُونَ إِلَى صَُ َُ لََ   ََ رِ مَا 

رَْ اهْظُرُ  َ لَهُ الْعَظَْ  وَ الْبَشَُ وَّ رَ وَ سَُ اْعَ وَ الْبَبَُ ابَهُ وَ فَلََ  لَهُ السَُّ ُِ تْقَنَ تَرْ
َ
لْقَهُ وَ أ ََ حْمََ  

َ
اْلَةِ  أ وا إِلَى النَّ

رِ وَ لََ  تِجَا و لَطَافَةِ هَاْهَتِجَا لَ تَمَادُ تُنَالُ مِلَقْلِ الْبَبَُُُُ ًَّ غَرِ جُ تَدَْ.لِ الْفِمَرِ فِا صُُُُِ نگفند که  ز نمی مِاُسُُُُْ

د آورده و ی  چشااام و گوج پدیب  را محکم نموده بفایچساااان آیفین  او را اساااتوار داشاااته و تفک
چنان خفد  د، با جثّه خفد و اندام نازک ، آنیب داده اسااژ. به آن مورچه بنگف یاسااتنوان و پوسااژ تفت

د«  یاینشاا  به تصااور در نیشااه، آیف یفوی اندیه نده نشااود و بیك اسااژ که به گوشااه چشاام دیکه نزد
 (.185)خطبه

هاا باه کاار ریتاه، از  بی کاه در آنین موجودا  کوچاک باه جهاژ  فایاژ و دقاژ عجین  ایآیف    
ان موجودا  کوچک به شاافح جالبی درباره دو یجا از متف اسااژ. در اینم مهمین  موجودا  عظیآیف 

شاند، اشااره شاده اساژ.  یاندن  آن دو نمییها درباره آیف ف )مورچه و ملخ( که غالباا انساانیمنلوا صاو
تواند به اندازه کایی اثفگذار باشاد و نیاز به نگاهی عمقی همفاه  نگاه ساطحی به این موجودا  ریز نمی
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ای وجود نادارد. لاذا »نگااه توأم باا ژرف  باا مکاث و تاامال اساااژ کاه این یرااایلاژ مرفیتی در هف بینناده
تواند نوعی خصایصاه یرایلتی باشاد که موجب اساتحکام و تقویژ باور انساان شاده و نقطه اندیشای« می

بفطفف شدن سستی و قصور عقل از   طور که در کلام امامکند، همانهای  را بفطفف میورف

كَ يآثاار مطلوب نظف در عظماژ الهی بفشااامفده شاااده اساااژ: » كَ مِنْ عَقْلُِ ا عَزََ  عَنُْ كَ مِاَُ «  فِاءُ إِلَاُْ

 (.53)نامه

 البلاغهنهجفضائل معرفتی حافظه در 
(. بنشااای از  31های شاااناخژ قفار گفیته اساااژ )نامه»حایظه« نیز در زمفه راه  البلاغهنهجدر 

 شود:یرائل مرفیتی به حایظه مفبو  می

 .حضور ذهن و تمركز بر محفوظات1

چیزی را که قبلا از طفیق حواس  اهفیز به عنوان   .1»حایظه« دارای دو نو  عملکفد اساااژ:
ند. در این مرنا،  کمیراه مستقل شناخژ، اما در حکم یک مربف و ممفّ، به دسژ آورده، دوباره یادآوری  

حفظ و نگاهداری مرارف و   .2ود،  ر میحایظه یک راه شاااناخژ عمومی اساااژ و یرااایلژ به شااامار ن
آنهاا )راغاب اصااافهاانی،   اعتقااداِ  حق در درون بف  ( کاه این نو   179ا، ص1412جاان و تمفکز 

ودز زیفا دارنده این یرایلژ، توجه به طفیقی خاص نموده، و به ر میعملکفد، یرایلژ مرفیتی به شامار  
هدف در زمان حال مرطوف گشااته اسااژ. لذا حفظ و نگاهداری مرارف نجا  بن  و تمفکز بف آنها،  

 کار هف ذهنی نیسژ و نیازمند نوعی یرالیژ یفاتف از حالژ عادی اسژ.
ها به ویژه رهبفان  تواند در بفخی انسااانمیاین یراایلژ عقلانی یا مرفیتی از دیدگاه امام   

به دنبال پی  بینی  جا اشاااره کفد که امامتوان به آنآساامانی  هور پیدا کند، به عنوان نمونه می

گیفد، طفا دور ماندن از آن را به اصاااحاب  ترلیم  حوادث سااانژ که در آینده دامن مسااالمین را می
های گمفاه کننده آنان را به کجا  زند، مذاهب و روج دهد. ننساااژ بفای جلب توجّه آنان یفیاد میمی
ساازد؟ این مرلّم و رهبف آسامانی مناطبین خود را از خواب غفلژ بفد؟ و چگونه آنان را منحفف میمی

کند،  ، ساپز توصایه میکندها را متوجّه مساأله مفگ میبیدار و آماده شانیدن ساننان حق نموده، آن
های خود را نزد او حاوااف سااازند. در ادامه بفای به سااننان پیشااوای الهی خود گوج یفا دهند و دل

ایزاید، رهبف باید بفای پیفوان  صاااادقانه سااانن گوید، و جلب توجّه مفدم به اندرزها و هشااادارها می
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رُوهُ  ها را متمفکز سااخته، و محتوای ذهن خوی  را حاواف کند: »آن حْضُِ
َ
مُ   وَ أ اهاَّ مَّ فاسُتَاِعُوا مِن َ.

رْ ذِهْنَهُ   اْلَهُ وَ لْاُقْضُِ هْلَهُ وَ لْاَهْاَعْ شَُ
َ
دُْ  َ.ائِدٌ أ تَاْقِظُوا إِنْ هَتَفَ مِمُْ  وَ لْاَبُْ فَلَقَدْ فَلََ  لَمُُ   وُلُومَمُْ  وَ اسُْ

اْغَة و لْاُ  مْرَ فَلَْ  الْخَرَزَةِ وَ وَرَفَهُ وَرْفَ البَُُّ
َ
رْ ذِهْنَهُ الْْ ز مفدم  به ساانن عالم خداشااناس خود  قْضُُِ

د، رهبف جامره  یدار شاویادهای او بید و با یف یشاگاه او حاواف کنید، دل های خود را در پیگوج یفا ده
ل کناد،  پفاکنادگی کار و ایکاار  یا د با مفدم به راساااتی سااانن گفتاه و پفاکنادگی مفدم را به وحد  تبادیا با

ژ ها را بفای شاما شاکایژ چونان  یشاوای شاما چنان واقرید، و ذهن  را آماده ساازد. پیخود را جمع نما
فون یفه درختی که از بدنه آن خارج شااود، بیقژ را از باطل چون شاا یف، و حقیی  ف هاهشااکایتن مهف 

وندز چفا که  شا می( در این یفاز، مفدم ابتدا به اساتما  سانن پیشاوای خود دعو   108)خطبه د.یکشا 
نتیجاه این عمال حراااور قلاب و اساااتیقااظ اساااژ. رهبف نیز و یفاه دارد ایکاار خود را متمفکز نموده و 

 حرور ذهن داشته باشد.

 . قدرت ضبط و نگه دارندگی قوی2

با »وعی«    البلاغهنهجداشااتن ذهن باز و وااابط از دیگف یرااائل مرفیتی اسااژ. از این مرنا در    
که شاام مورد نظف در جای    ایهتربیف شااده اسااژ. اصاال »وعی« واامیمه کفدن چیزی اسااژ، به گون

درساژ قفار گیفد، یا به تربیفی جا بیفتد، به شاکلی که یفاموج نشاود، گویا شام در این حالژ در ذهن  
ند )ابن احمد  کمیود، و این همان مرنای وابط اساژز زیفا بف لزوم و عدم مفارقژ دلالژ  شا میحبز  

شاااود: »وعیاژُ الرلمَ«ز یرنی علم را در ذهنم  ( مثلا وقتی گفتاه می23، ص7ا، ج1410یفاهیادی،  
ای کاه ذهن باه  فف و علم باه مظفویی کاه در  فف قفار گفیتاه تشااابیاه  جاای گاذاری کفدم، باه گوناه

یااارس،  می )ابن  ج1404شاااود.  ابن احمااد  151، ص13، ج1386ز مصاااطفوی،  124، ص6ا،  ز 
هُ یفماایاد: »در یفازی در همین مورد میینمؤمن( امیفال272، ص2، ج1410یفاهیادی،   َ.حَِ  اللَُّ

اِعَ حُمْااا فَوَعَى  سَُُ
ا
ك  یز بشاانود و آن را نیز رحمژ خداوند بهفه کساای باد که سااننی حکمژ آمامْرَأ

 (76ابد«. )خطبهیدر 
ها را بفای عمل  های الهی را بشاانود و آنرنی حکمژی»حُکم« اینجا به مرنای حکمژ اسااژز    

ن دعا به منزله  یفنده آن دعا کفده اساژز ایبفای شانونده حکمژ حق و یفا گ به خاطف بساپارد. امام

رنی چنان که به یساازد. عبار  »وعاها«ز اددادن را الزامی مییاد گفیتن و یم و ترلّم اساژ و  یامف به ترل
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( در قفآن نیز به این یریلژ  449، ص2، ج1393او القاء شده اسژ، آن را بفهمد. )ابن میثم بحفانی،  
رَةا وَ تَعِ مرفیتی اشاااره شااده اسااژ: » ُِ ذُنٌ وَاعِ الِنَهْعَلَجَا لَمُْ  تَيْ

ُ
تذکفی    هیز تا آن را بفای شااما ماةٌ اجَا أ

 (12:69های شنوا آن را نگاه دارد«. )قفآن کفیم  م و گوج یگفدان
به ایشاان یفمود که  اساژ. رساول خدا  ینمؤمنمفاد از »اُذُن واعیه« در آیه، وجود امیفال

چه به وی مأمور اسااژ به وی ترلیم دهد و به او نزدیک باشااد و از وی دور نگفدد و حق اوسااژ که آن
( و موقع نزول آیاه، 38، ص6، ج1356دهاد، یفاگیفد. ساااپز این آیاه ناازل گفدیاد )طبفی،  ترلیم می

یفمود: »خدایا آن گوشااای که باید این حقاایق را در خود جمع نمااید، گوج علی قفار بده«  پیاامبف  

کفد و یفمود، براد از آن هیر موواااوعی را یفاموج نمی  اماام  ( و114، ص9تاا، ج)طوسااای، بی

از آن از یااد نمیباه وی ترلیم میچاه پیاامبف  هیر حقاایقی  ،  9، ج1390بفد. )طبفسااای،  داد، 

،  البلاغه نهجنازل شاااده، اما با اساااتناد به یفمای  ایشاااان در  ( گفچه، آیه در شاااأن امام  78ص

تواند در هف  ها یک یراایلژ مرفیتی اسااژ، بلکه این ویژگی میتوان یهمید که نه تنها واابط پیاممی
 که حکمژ بف آن سبقژ گفیته باشد.انسانی وجود داشته باشد، مشفو  بف آن

 البلاغهنهجفضائل معرفتی قوه عقل در 
باه  بهفه وری از »عقال« اساااژ. از نظف اماام  البلاغاهنهجهاای شااانااخاژ در  از دیگف روج 

شود و ترقل نیز حاصل عملکفد عقل مجموعه یفآیند »تفکف« و »استدلالا  عقلی«، »ترقّل« گفته می
(. این بن  به 1اشاااره شااده )خطبه  البلاغهنهجاسااژ. به »یکف« و »تفکف« در یفازهای مترددی از  

 یرائل مرفیتی مبتنی بف عقل اختصاص دارد:

 . تدبر1

یرااایلاژ مرفیتی اساااژ. در لواژ، باه »تفکف همفاه باا عااقباژ نگفی«،   »تادبّف« نیز از نظف اماام     

( شاف  تدبّف آن اساژ که انساان در ابتدا، چیزی را  176، ص 3، ج 1386شاود. )مصاطفوی،  »تدبّف« گفته می 
انَ مِنَ  از طفیق حواس  اهفی شاناساایی کند، مانند »تدبّف در احوال گذشاتگان«: »  حْوَالَ الْاَاضُِ

َ
رُوا أ وَ تَدَمَّ

اْقِاِ  وَ الْبَلًَءِ  الِ التَّ اهُوا فِا حَُ َُُ اْفَ  َُ د، کاه  یا شاااه کن ی ن اناد ی شااا ی ز و در احوالا  مؤمناان پ الْاُكْمِنِانَ وَبْلَمُْ  

 (. 192  از همه مشکلا  بف دوج آنها نبود ...« )خطبه ی ا ب ی   به سف بفدند، آ ی چگونه در حال آزما 
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تواند به حد کایی مفید باشااد، بلکه ها نمیصاافف دیدن آثار پیشااینیان یا شاانیدن ساافگذشااژ آن ِ
( زیفا وقاایع  355، ص11، ج1392گیفی شاااودز )خویی،  تفکف در عااقباژ گاذشاااتگاان باایاد ماایاه عبف 

گیفی از یراایلژ تدبف در احوال آنان اندیشاایده باشااد، در  شااود و انسااانی که با بهفهتارینی تکفار می
( لذا هف دیدن یا شانیدنی  499، ص4، ج1393مصاائب مشاابه گفیتار ننواهد شاد. )ابن میثم بحفانی،  

تواند یرایلژ محساوب شاود، بلکه باید با تفکف و مال اندیشای همفاه شاود تا نوعی یرایلژ مرفیتی  نمی
نْ یفماید: »میبه شامار آید. در جایی دیگف امام

َ
هِ فَإِنْ تَمَلَّ يالْاُكْمِنَ إِذَا أَ.ادَ أ رَهُ فِا هَفْسُِ َ  مِمَلًَمٍ تَدَمَّ

اا وَاَ.اهُ  رَّ انَ شَُُ َُ مْدَاهُ وَ إِنْ 
َ
اْراا أ ََ انَ  ز مؤمن هنگامی که آهنگ گفتن کند، ننسااژ در درون خود در  َُ

 (176ك بود، بف زبان آرد و اگف بد بود، پنهان  دارد«. )خطبهیآن بیندیشد، اگف ن
شاااد، ساااپز سااانن  یاندن مرناا که مؤمن اوّل مییان ایا فی وجود دارد، بفای بیه لطیا جا کناااین

رودز  ، »تدبف« حالتی نفساانی اساژ که نوعی سایف درونی به شامار مید. طبق سانن امام یگومی

گشاته و یفاز و نشایب و عاقبژ آن   مؤمنای که هنوز اتفاا نیفتاده، وارد این سایف درونی در زیفا مسااله
رود که  شاود. »تدبف« یک توانمندی شاناختاری قابل اعتماد بفای یاعل شاناساا به شامار میسانجیده می

  عامل دساتیابی به صادا بوده و باورهای حاصال از آن صاادا و مرفیژ خواهد بود. در کلام امام

به عنوان یاعل شااناسااا، از تدبف به عنوان یک یراایلژ مرفیتی بهفه بفده و با توساال به آن به   مؤمن
تواند ساافچشاامه »تدبف«  شاافیرژ اساالام میرسااد. از دیدگاه امام  و شااف در امور می  شااناخژ خیف

رَ باشاد:» اا لِاَنْ تَدَمَّ لًَمَ ... فَهَعَلَه ... لُبَّ سُْ رَعَ الْإِ يِن شَُ هِ الَّ ز خدای را ساپاس که اسالام را تشافیع  الْقَاْدُ لِلَّ

 (106کفد ... سپز آن را بفای کسانی که تدبّف کنند، سفچشمه عقل قفار داد«. )خطبه
ا  ارتبا   ین واقریتف یتوان با عالفج عقائد و عمل به دستورا  آن میی  به اسلام و پذیبا گفا   

ا  اسااژ، نائل گفدید. محفومیژ  یتف درباره واقریایژ عالین« که همان در یبفقفار نموده و به »یهم بف 
ا  اساااژ، اماا مفاد از »یهم بفین« دریاایاژ  یا بف واقر  ین باه منزلاه محفومیاژ از اشااافاف عاالیاز یهم بف 

که یک تفکف منطقی یا  حدسای یا اساتشامام یک واقریژ به وسایله یک روشانایی خاص اساژ، بدون این
ك از حدس و استشمام، هفگز بدون علژ در موز یریجفیان قانونی در موز انسان وجود داشته باشد. ه

فا آن یگفدندز ز یدار میا پد  یآدمده در موز یا د که آن دو پدیا آیبه وجود م  یکناد و حتماا علتیبفوز نم  یآدم
ن  یساازد، ایز میایژ متمایگف انوا  درك و در یچه که آن دو را از دساتند و آنیژ بفکنار نیدو از قانون عل
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اد اساژ که انساان احسااس  یز   یا سافعژ انتقال از مقدمه به مقصاد در هنگام حدس به قدر یاساژ که  
ا ممکن اساژ خداوند مترال  یده و یجه )مقصاد( رسا یعبور کفده و به نت  یکند که از مقدما  مترددینم

ایژ آن، یا در یف با ورود به مقدمه  یله آن بدون حفکژ از مساا یقفار داده که به وساا   یفوئین  یدر موز آدم
آن، از    ینیایژ عی، مانند در یتیایژ واقریابد. اما »اساااتشااامام« عبار  اساااژ از در ییمقصاااد را در م

ن« یند. نسبژ »یهم بف یایژ نمایدر  یژ را از چنان امور یتواند آن واقرینم  یمرمول  یکه موزها  یامور 
در    یکه آدم  یا  مرمولی، نسابژ حدس و اساتثمام اساژ، به واقریعالم هسات  یو حقائق کل  یبه مباد

ن  ید. ایا آین« یقط از مرفیاژ مقفون باه عمال باه وجود میکناد. »یهم بف یهاا ارتباا  بفقفار مباا آن  یزنادگ 
فا خداوند عوامل علم و یدز ز یآیبه دساژ م یو رسام  یوالاتف از مرارف مرمول  یله مرفیتیژ به وسا یهدا

ها به وجود  جه مجاهد یار همگان قفار داده اسژ. آن مرفیژ والا که در نتیرا در اخت  یمرفیژ مرمول
ف نور )قفآن  ین اسااااژ کاه تربیآورد، هماان یفو« یهم بف یرا باه ارمواان م  یژ خاداوناد یا د و هادایا آیم

( لذا »تدبف« به عنوان 113، ص1، ج1375( هم درباره آن وارد شاااده اساااژ. )جرففی،  35:  24کفیم
 های آن اسژ.یک یریلژ مرفیتی محصول اعتقاد راسخ به اسلام و عمل به آموزه

 . هوش و ذكاوت2

یااا     عواماال محیطی  امااا  دارد،  ایفاد  میزان هوج  تریین  در  زیااادی  نق   ژنتیااک  چنااد،  هف 
تواند تاثیف بسااازایی در اکتسااااب آن داشاااته باشاااد. به لحاظ همین جنبه  های خانواده نیز میآموزج 

وان آن را یرایلژ مرفیتی دانساژ. از »هوج« در عفبی تربیف به »ذکاو «  تمیاکتساابی بودن هوج،  
ز یطناه بف ذکااو  و علم باه چیزی دلالاژ  یشاااود: »الفطناَُ تاَدَلَ عَلَی ذَکاَاء  وَ عِلْم  بِشاااَ یاا »یطناه« می ء 

)ابن یاارس،  می آورده510، ص4ا، ج1404کناد«.  نیز چنین  اناد: »الاذّکااءُ  ( در ترفیف »ذکااو « 
فْعَُ  الْفِطْنَِ « )ابن یارس، ج توان به »سااافعژ در یادگیفی« و ( در نتیجه، از هوج می358، ص2ساااُ

، انساااان در حاالاژ احتراااار چناان گفیتاار ساااکفا  مفگ  »ادراک ناایاذ« تربیف کفد. از نظف اماام  

،  1392گفدد و قدر  یهم امور و سااافعژ انتقال آن )خویی،  شاااود که این ویژگی از او سااالب میمی
رَت هوافِيُ فطنتِهرود: »( از دسژ می234، ص14ج  (221« )خطبهتَقَاَّ

آیاد، بفای این کاه وقتی در مقاام بیاان اوصااااف پفوردگاار متراال بفمی در یفازی دیگف، اماام  

هُ دارد: »واند از یراائل عقلانی آدمی باشاد، این گونه عفواه میتمینشاان دهد هوج   ُُ يِن لََ يُدِْ. الَّ
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هُ غَوْصُ الْفِطَنِ  الُُ دُ الْجِاَِ  وَ لََ يَنَُ ان از درك ذا  او و احااطاه  یا دور پفواز آدم  یهااکاه هماژ  یز خاداوناد مُعُْ

(  1اران به دور اساژ«. )خطبه یهوشا   یار یت  از نفوذ هوشا یربوب یاعلا  به مقام شاامن  نارساا و حوزه
که باشاااد و   یاز یا در هف عظماژ و امت  یو احسااااسااا   یعقلان  یفوهایاین اساااژ که نمنظور امام

ل  یهف اندازه هم که گسااتفده و نایذ باشاادز چون با وسااا  یو حدس و قدر  اسااتدلال آدم  یار یهوشاا 
به   یابیراه  یفد، توانائیگ یرژ صاااور  میبفگفیته از قلمفو حز و طب  یهاژیفیها و کژیبف کم  یمبتن

شاااود،  طور که مشااااهده می( همان10، ص1، ج1375را ننواهد داشاااژ. )جرففی،    یآن مقام اله
هایی که از  اندز یرنی حتی انسااناز »یطنه« دقیقا تربیف به »هوج« کفده  البلاغهنهجبفخی از شاارحان 

این ویژگی بفخوردارند، چه به صااور  جِبلّی و ذاتی، و چه به شااکل اکتسااابی، قدر  رساایدن به ذا   
ناک مرفیی  زیفک، باهوج و بیم  مؤمن،  ینمؤمنحق و درک آن را ندارند. از سویی، در کلام امیفال

واند علاوه بف بیان اوصاااف مطلوب و تمی( این یفمای   307، ص64تا، جشااده اسااژ. )مجلساای، بی
ی لزوما از لحاظ ژنتیکی  مؤمنبه اکتسااابی بودن هوج نیز دلالژ کندز زیفا هف  ، بف جنمؤمنپسااندیده  

واند از طفیق بفخی آموزج ها آن را به دساژ آورد. در این صاور  قادر خواهد بود  تمیباهوج نیساژ و 
 مند شود.از نوعی یریلژ مرفیتی بهفه

 . فراخوان عقل و تمركز بر ابعاد مسأله3

های شناختی عقل، احرار ذهن یا احرار عقل اسژ. این عبار  به مرنای  یکی دیگف از یریلژ
دادن امفی به عقل و هدایژ ذهن به آن امف با توجه و عنایژ خاص اساژ. این مساأله به مرنای  نشاان

البلاغه عمدتا  نوعی جمریژ خاطف و تمفکز بف زوایای منتلف یک امف اساژ. شاارحان و متفجمان نهج
اند، در حالی احرااار عقل بنشاای از عملیا  عقلی  آن را به مرنای به کار بسااتن عقل و تفکف یهمیده

آید: » گفتم: آیا بفای یهم مرانی آیاتی که  اساژ که با تمفکز بف ابراد منتلف یک موواو  به دساژ می
اسااااژ کاه  خوانناد کمکی هم بگیفم؟ گفاژ: باا یفاخوان عقال ) تمفکز ذهنی(  خوانم یاا بف من میمی
 (1971آوری«. ) المحاسبی،  یهمی و به یاد میمی

ک  یای، رهبف از  یفمایند در هف جامرهمی  مشااااهده شاااد، امام علی  108چنانکه در خطبه  

ا نیفوهای خود را جمع کند و ساامان و یگف، ایکار،  ید و از ساوی دیها را بفای مفدم بگوژید واقریساو، با
ُُتَاِعُوا مِن  ریزی دقیق کند: »  نظام دهد و از ساااوی ساااوم، یکف خود را متمفکز سااااخته و بفنامه فاسُ
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اْ  َُُ هْلَهُ وَ لْاَهْاَعْ شُ
َ
دُْ  َ.ائِدٌ أ ُُْ تَاْقِظُوا إِنْ هَتَفَ مِمُْ  وَ لْاَبُ ُُْ رُوهُ وُلُومَمُْ  وَ اسُ ُُِ حْضُ

َ
مُ   وَ أ اهاَّ مَّ لَهُ وَ  َ.

هُ  رْ ذِهْنَُ ة و لْاُقْضُُُُِ اْغَُ هُ وَرْفَ البَُُُُّ مْرَ فَلَْ  الْخَرَزَةِ وَ وَرَفَُ
َ
دْ فَلََ  لَمُُ  الْْ هُ فَلَقَُ رْ ذِهْنَُ « و د.  لْاُقْضُُُُِ

رَةِ،  ۱۵۴َطبه  َِ مْنَاءِ اآْ
َ
هْلَهُ وَ لْاُقْضِرْ عَقْلَهُ وَ لْاَمُنْ مِنْ أ

َ
دُْ  َ.ائِدٌ أ هُ مِنْجَا وَدِمَ وَ   فرمودهد: »فَلْاَبُْ فَإِهَّ

بُ  ا يَنْقَلُِ با هفگونه شااافائط آماده درك    ین قانون را باید بداند که ذهن آدمیدار یک جامراه ا«. طلایهإِلَاْجَُ

فد تاا  یگ یای قفار ممساااالاه یارو یا ف خفدمناد و باا وجادان، رویك مادیا کاه    یساااژ، لاذا هنگاامیز نیهماه چ
خود اسااتفاده کند و به اسااترداد و نبو« خود   یو عقل یابتکار   یفوهاید بکوشااد و از نین درجه بایآخف 

رود  ی  میف پیژ و مدیف یمجموعه تحژ مد یتا نابود  یموفور نگفدد که چه بساااا خساااارا  خودخواه
( و باایاد باا تمفکز کاامال بف مساااألاه و نگفج باه اطفاف آن، باه حال آن 178، ص1، ج1375)جرففی،  

اقدام کند و موید این ادعا رجو  واامیف »ذهنه« در کلام امام به پیشااوای جامره اسااژ. همین تمفکز  
 واند یریلژ مرفیتی باشد.تمییکفی و احرار ذهن  

 . تجربه اندوزی و عبرت آموزی4

ها و شادائد یفساوده شاده و در اثف همین ابتلاء، به شاود که در جنگ»مُجَفّب« به کسای گفته می
( و در  112، ص6ا، ج1410شااانااختی یفاتف از دیگفان دساااژ یاایتاه بااشاااد. )ابن احماد یفاهیادی،  

اصااطلاح، »تجفبه« با عنایژ به بن  »مجفبا « در منطق، حالتی اسااژ که در اثف مشاااهده، تکفار 
(  260، ص1382گفدد. )مجتهد خفاساانی،  یزیاد مشااهده و تحقق قیاس خفی بفای انساان حاصال م

در واقع، برد از تکفار زیاد مشااهدا ، قیاس خفی در ذهن شاکل گفیته، و در پی آن تجفبه در انساان  
دُ  اُامُ تُفيُالْگفدد: »، »تجفباه« باا گاذشاااژ زماان حااصااال میانمؤمنا پادیاد می آیاد. از منظف امیف

ها.ِ  هاِ.ُ  علٌ  مُسُتفادٌ ( و دانشای اکتساابی و جدید اساژ: »376، ح 1379« )تمیمی آمدی،  َ  التَّ «  التَّ

هاِ.ِ  عِلٌ  مُسُُُتَغهِفٌ ( و »1036، ح  1379)تمیمی آمدی،   (.  1773، ح 1379« )تمیمی آمدی،  فِا التَّ

، ح  1379« )تمیمی آمدی،  التهرمهُ زيادهٌ فى العقُّاز دیدگاه امام، تجفبه مایه زیاد  عقل اساااژ: »

(ز زیفا تجفبه  31یفمایند )نامه( و به یفزندشاااان بهفه گفیتن از تجارب پیشاااینیان را توصااایه می1717
آموزی می عبف   »موجااب  الَعْتِبُُاَ. شاااود:  تًُاِرُ  ُُةُ  هرِم آماادی،  التََّ )تمیمی  ح  1379«   ،1104  .)

»عبف « نیز حاالتی اساااژ کاه در آن مرفیاژ  ااهفی و محساااوس، ساااباب درک مرفیاژ بااطنی و 
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شاود. )راغب اصافهانی،  گفدد و انساان از امور مشاهود به امور نامشاهود منتقل میغیفمحساوس می
 تواند نوعی یریلژ مرفیتی به شمار رود.( با توجه به این نکا ، تجفبه می320ا، ص1412

داناد کاه خاداوناد  ، وجهی از تبااین خاالق و منلوا را در آن میالبلاغاهنهجدر جاایی از  اماام

آورند، به شاناخژ و ها به دساژ میهایی که از رویدادهای زمانهها نیساژ که بف اثف تجفبههمانند انساان
فَادَهَا مِنْ  های جدیدی نایل آید: »توانایی

َ
مَةٍ أ ةِ فِمْرٍ ... وَ لََ تَهْرِ يَّ اَاءِ مِلًَ َ.وِ ُُْ شُ

َ
نَافَ الْْ ُُْ صُ

َ
أُ أ ُُِ الْاُنْشُ

هُو.ِ  ای که به کار دارد ... و بدون  اندیشاااهز خداوندی که اصاااناف موجودا  را بیایفید، بیحَوَادِثِ الدُّ

 (.91تجفبتی که با گذشژ زمان حاصل کفده باشد« )خطبه
در نتیجه »تجفبه«، نه تنها ویژگی منلوا اساژ، بلکه چیزی یفاتف از یک منبع شاناخژ عمومی  

تواند در اختیار  به بفخی منابع شاناخژ مثل »یکف« اشااره شاده که میکه در کلام اماماساژ. با این

فُ مِجَاهمگان باشاد: » رَّ ذْهَانٍ يهِالُجَا وَ فِمَرٍ يتَبَُ
َ
اهاا ذَا أ لَتْ إِهْسَُ ًُ (، ولی »تجفبه« مفهون  1«)خطبهفَاَ

»ساانتی کشاایدن و مبتلا شاادن در حوادث روزگار« و »گذشااژ زمان و تکفار عمل« اسااژز به همین  
در پاسااخ به درخواسااژ عُمَف بفای شااود که امامدلیل همگانی نیسااژ. این ادعا زمانی تقویژ می

وده را به جای خود اعزام یفماید، شانصای با تجفبه و جنگ آزمشافکژ در جنگ او را نهی کفده و می
کناد کاه کاارگزاران دولتی را از میاان  باه ماالاک اشاااتف توصااایاه میکاه اماام( یاا این134نماایاد )خطباه

داند  ، حفظ تجارب را از توییقا  انساااان می(. امام53مفدمی با تجفبه و با حیا انتناب کند )نامه

 ود.شمی( و شکی نیسژ که توییقا  نصیب هف انسانی ن211)حکمژ

 البلاغهنهجفضیلت معرفتی قلب در 
 ، وجدان بیدار یک یریلژ مرفیتی بفای قلب اسژ:البلاغهنهجاز نظف  

 وجدان بیدار و یقظه

گاهی شاان  از شاانصاایژ و درون خود ترفیف کفده      اند که عاملی بفای شااناخژ  »وجدان« را آ
مساائل و جوانب مفبو  به حیا  اوساژ. بف این اسااس وجدان یك درك باطنی اساژ و بدون آموزج حاصال  

شود  ها اعم از متدین و غیفمتدین دیده می شده اسژ. وجدان امفی یطفی و ذاتی اسژز زیفا در همه انسان 
(، اماا وجادان بیادار در هف کسااای وجود نادارد. از  55، ص 1388ز مطهفی،    231، ص 13، ج 1378)طیاب،  
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ا يَمُونَ لَهُ مِنْجَا »وجدان بیدار« در سنن امام تربیف به »واعظ درونی« شده: »  مـَُُنْ لَْ  يـَُُعـَُُنْ عَلا هَفْسِهِ حَتَّ
و اندرزدهی از درون نباشاد،   واعظ  ز کسای که بفای او وَاعِلٌ وَ زَاجِرٌ لَْ  يَمُنْ لَهُ مِنْ غَاْرِهَا زَاجِرٌ وَ لََ وَاعِلٌ 

پند دادن و نصاحیژ کفدن از خارج ساودمند  )که او را از کارهای زشاژ باز دارد( هفگز بفای چنین شانصای،  
 (. 90ننواهد ایتاد، و گفتار دیگفان درباره او مؤثف واقع ننواهد شد« )خطبه 

های  نهیفد و تا زمید از درون جان انسااان ساافچشاامه بگی، هدایژ باینمؤمناز دیدگاه امیفال

م بف  ید انسااان تصاامیف ننواهد کفد. لذا ننسااژ بایدرون ذا ، آماده نباشااد، سااننان واعظ بفون، تأث
ند و ید، تا واعظ درون بف کفساای وعظ بنشاا یایفد و امدادهای الهی به ساافاغ  بیای وجدان  بگیاح

فج ساننان پیام آوران یغوغای نفز خاموج گفدد و صادای  به گوج جان بفساد و انساان آماده پذ
قفآن نیز در این280، ص6، ج1392حق شاااود. )خویی،   إِلَ بااره یفموده: »(  بَ  هَ حَبََُُّ اللََُُّ لَمِنََّ  مُُ  اوَ 

دُونَ يالْإِ  ُُِ اشُ ولَهِكَ هُُ  الرََّ
ُ
اَانَ أ ُُْ وَ  وَ الْعِبُ ُُُ هَ إِلَاْمُُ  الْمُفْرَ وَ الْفُسُ رََّ َُ نَهُ فِا وُلُومِمُْ  وَ  يََّ ز خدا  اَانَ وَ زَ

دکاری و یاراساااژ و کفف و پلیهای شاااما بد و آن را در دلیداشاااتنی گفدانایمان را بفای شاااما دوساااژ
 (.7:  49اند« )قفآن کفیمند ساخژ. آنان ره یایتگانیسفکشی را در نظفتان ناخوشا

به حق را نهاده و آن را محبوب او سااخته، و گناه   عشاق  در وجود بشاف، رغبژ و علاقه به ایمان و  خدا 
شاان را با  ها مفحمژ یفموده و سافشاژ را به انساان  خداشاناسای  را منفور گفدانیده اساژ. خداوند، نه تنها حز 

ها نیز که بدون مفبی، از درون خوی  به  های آنان را به آن دساااته از خوبی اعتقاد به مبدأ آمینته، بلکه دل 
توان از جمله »حبّبَ الیکُمُ الایمانَ« اساتفاده  ای را می شاود، آراساته، و چنین مرنای گساتفده ها الهام می آن 

و عصیان نیز یطفی مرفیی شده اسژز لذا،   یسق  از کفف، انزجار از   نمودز زیفا در جمله دوم، علاوه بف انزجار 
ها با یک ایمان، تنها خداشاناسای نیساژ، بلکه علاوه بف آن، سافشاژ انساان مقصاود از محبوب گفدانیدن  

گاه، به سااوی آن  ساالسااله سااجایای اخلاقی به هم آمینته اسااژ، و  ها کشاایده  روح آدمیان به طور ناخودآ
شاود. پز لازمه داشاتن وجدان بیدار، یطف  بیدار اساژ و وجود یطف  و وجدان بیدار مایه رشاد آدمی  می 

 ( 476، ص 18تا، ج خواهد بود. )طباطبایی، بی 
ساد »یقظه« از نتایج وجدان بیدار باشاد. در ترفیف آن گفته شاده: »الیقظه  ر میاز طفیی، به نظف 

ز ابن    262، ص14، ج1386هو الانتباه و التوجّهز یقظه همان بیدار شادن و توجه اساژ« )مصاطفوی،  
ها را مورد  دار شاادن و تنبه مناطبان ، آنیبفای ب( امام200، ص5ا، ج1410احمد یفاهیدی،  
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مْ لَاَْ  مِنْ هَوْمَتِكَ يَقَظَةٌ کند: »سؤال قفار داده و توبیخ می
َ
لَ عَلَى ذَهْبِكَ ... أمَا مِنْ دَائِكَ مُلُولٌ أ

َ
أ ؟ز مَا جَرَّ

چاه چیز تو را بف گنااه جفأ  داده ... آیاا بیمااری تو را درماان نیساااژ و خواب زدگی تو بیاداری نادارد؟«  
جَا کند: »( در یفازی دیگف صافیحا مناطب را مامور به بیداری و خفوج از غفلژ می223)خطبه يُّ

َ
فِْ  أ

َ
فَغ

هْعِِ  الْفِمْرَ ... 
َ
تَاْقِلْ مِنْ غَفْلَتِكَ ... وَ أ مْرَتِكَ وَ اسُُْ امِعُ مِنْ سَُُ شاانوی، از  که ساانن مفا میای آن السَُُّ

 (153دار شو ... و نیک بیندی « )خطبهیا  به هوج آی و از خواب گفان غفلژ بیمست
ها از قوه شانیدن بفخوردار  شاود که همه انساان گونه اساتنبا  می این ان  مؤمن ف ی از ساننان ام 

اندیشاند. اساترمال واژگانی چون هساتند، اما همه شانوندگان هوشایار و بیدار نیساتند و در امور، نیک نمی 
نشاان دهنده این حقیقژ اساژ. )ابن  »ساکف « و »غفلژ« در کنار »إیاقه« و »یقظه« در کلام امام  

توانناد یکف ( وجاه امتیااز »وجادان بیادار« و »یقظاه« آن اساااژ کاه می 111، ص 4، ج 1393میثم بحفانی،  
ان ذکف اسژ که ی شا    ( 270، ص 14، ج 1392انسان را یرال کفده و او را وادار به تفکف نیکو کنند. )خویی،  

،  و قفار گفیتن انسااان در مساایف کسااب مرفیژ اسااژ. )خمینی  ی »یقظه« اولین قدم در ساالوك مرنو 

 ( 51، ص 1391

 های شناختهای عقلانی بر فرآوردهبازتاب فضیلت 
های عقلانی تاثیفا  مهمی بف شاناخژ و مرفیژ انساان دارد. بصایف  یفآورده قلب سالیم داشاتن یرایلژ 

به مرنای شاناخژ حقیقژ و قدر  درک صاحی  امور اساژ. )ابن احمد   و متصاف به یراایل اساژ. »بصایف « 
رُ مَنْ  ا الْبَبُِ یی دارد: » ها ه انساان بصایف نشاان   ین مؤمن ( از دیدگاه امیفال 117، ص 7ا، ج 1410یفاهیدی،  

رْعَةَ   بُ فِاهِ البَُُُّ قاا يَتَهَنَّ لَكَ جَدَداا وَاضُُُِ رَ وَ اهْتَفَعَ مِالْعِبَرِ ثُ َّ سَُُُ مْبَُُُ
َ
رَ وَ هَظَرَ فَغ اِعَ فَتَفَمَّ فِا الْاَجَاوِن وَ  سَُُُ

وْ تَقْرِيفٍ 
َ
فٍ فِا حََ  أ هِ الْغُوَاةَ مِتَعَسُُّ لًَلَ فِا الْاَغَاوِن وَ لََ يُعِانُ عَلَى هَفْسُِ دٍْ    الضَُّ فٍ مِنْ صُِ وْ تَخَوُّ

َ
ز اهل فِا هُطٍْ  أ

فد، ساپز به راهی روشان قدم ی ند و از حوادث عبف  گ ی شاد و بنگفد و بب ی ند ی ف  کسای اساژ که بشانود و ب ی بصا 
ر  فاهه ریتن و د ی ند، و با اعماالی چون به ب ی دوری گز  ها ه و گم شااادن در کوره را   ها ه دن در پفتگاا یا نهاد. از یفو غلط 
 ( 153اری نکند« )خطبه ی    ی ان خو ی دن، گمفاهان را بف زی قژ تفس ی ف نمودن و از گفتن حق ی سنن حق تحف

در واقع، شان  بصایف دارای تفکف انتقادی حاصال از  تفکیب حز  اهف و تامل اساژ. مفحله  
اول تفکف انتقادی، اساتفاده از دو حز  اهفی شانیدن و دیدن اساژ، اما اگف تفکف به یرالیژ این دو 

ای که مایه عبف  گفدد، و قدر  تجزیه و تحلیل، اسااتدلال و پی  بینی  حز اوااایه شااود، به گونه
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گیفد.  منطقی را در انساان یرال ساازد تا نیفوی تشانی  و تمایز پیدا کند، یک تفکف انتقادی شاکل می
از دسژ  ( در بیان اهمیژ این یریلژ مرفیتی، همین بز که امام210، ص9، ج1392)خویی،  

رِ اَهْوَنُ مِنْ فِقْدَانِ داند: »تف از چشااام باطنی )بصااایف ( میدادن چشااام  اهفی را آساااان َُُ فَقْدُ الْبَبُ
ارَةِ  که بصایف  و بین  نداشاته  ایشاان آن  ه(، و به یفمود413، ص4، ج1379«)تمیمی آمدی،  الْبَبُِ

( اهل بصاایف  با امداد  29، ص1، ج1379ارزج اسااژ. )تمیمی آمدی،  باشااد، رأی او، نادرسااژ و بی
ها،  و از عبف   بینندکنندز میاندیشااندز نگاه میشاانوندز میها عطا شااده، مینیفوی قدساای که به آن

ها در امان  پیمایند و بدین تفتیب، از ایتادن در لوزج گاههای روشاانی را میگاه راهگیفند و آنبهفه می
 (158، ص9تا، جمانند )ابن ابی الحدید، بیمی

های  یکی از ویژگی  قفآن  ای اساژ که بینی و درک درساژ از شافایط و یرااها به گونه اهمیژ روشان 
(.  109:  12داند )قفآن کفیم یفساااتادگان خدا و پیفوان  را داشاااتن بین  صاااحی  از ریتارها و کفدارها می 

وجَعَلنا لَهُ هُو.اا کند: » بصااایف  و بین  درونی، نوری اساااژ که شااان  با آن، در میان مفدم، زندگی می 
اسِ  ى مِهِ فِى النَّ شااناسااد و  راهه باز می (. انسااان به واسااطه بصاایف ، راه را از بی 122:  6« )قفآن کفیم ياشُُِ

 کند. نظف، درسژ گویی می   ه کند و در ارائ درگفیتن اطلاعا ، درسژ گزینی می 
تفین یفآورده قوای شاناختی متصاف  تفین و نهاییشاناسای دینی، مهمحکمژ در منظومه مرفیژ

،  1ا، ج1410به یرااایل مرفیتی اسااژ. ماده »حکم« به مرنای »منع« اسااژ. )ابن احمد یفاهیدی،  
کند و صااحب  را از اخلاا ناپساند )ییومی،  ( وزن این کلمه بف نو  خاصای از حکم دلالژ می411ص

( بفخی نیز بف این  272، ص2ا، ج1404دارد. )ابن یاارس،  ( و جهال و یسااااد بااز می140ا،  1414
دارد )راغب  ها باز میشاود و انساان را از زشتیباورند که »حکمژ« دانشای حق اساژ که به آن عمل می

( و هیر خلل و سااسااتی در آن راه نداشااته و موجب نزدیکی به پفوردگار  249ا، ص1412اصاافهانی،  
ةِ  کناد: »آن را احیااگف قلاب مرفیی می( اماام  140، ص12تاا، جبن منظور، بیشاااود. )امی الْقِمْاَُ

تِ  بِ الْاَاَُ اةٌ لِلْقَلُْ تا هِاَ حَاَُ (. منظور از »حکماژ« دانشااای اساااژ کاه انساااان را باه خادا  133« )خطباهالَّ

( و 313، ص8، ج1392نزدیاک کناد و امور زنادگی را نظاام بنشاااد و از بیهوده کااری بااز دارد )خویی،  
( در عفف ارباب مرفیژ، »قلب« عبار  از نفز 269: 2خیف کثیف را عائد صاحب  بنماید. )قفآن کفیم

« بفای حکمژ اساتراره آمده و مناسابژ تشابیه این اساژ که وجود و دوام  انساانی اساژ و واژه »حیا 
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که بقای انساان و ساراد  دنیا و آخف  او بساتگی به حکمژ  چنانحیا  بساته به وجود دل اساژ، هم
دارد، در وامن واژه »میّژ« را از این نظف بفای قلب نادان اساتراره آورده که نادان بف مصاال  و مفاساد  

گاه نیساااژ و مانند مفدگان توان جلب منفرژ   ا دیع وااافری را ندارد. )ابن میثم  یدنیا و آخف  خوی  آ
و   ی، شاناخژ شاهودی، شاناخژ یلسافی( مرفیژ حاصاله از شاناخژ علم39، ص3، ج1393بحفانی،  

شاااود و به یده میعقل، حکمژ نام لهیا  مرقول به وسااا یاز آن در ح  یو بفخوردار   یشاااناخژ اخلاق
ان، رساااول خادا هماانناد هماه انبیاای الهی مفدم را باه حکماژ دعو  کفده اساااژ:  مؤمنا یفموده امیف

ةِ » ا إِلَى الْقِمْاَُ هُ... وَ دَعَُ ًَُ ای دو بین عقال و حکماژ رابطاه  ینمؤمن( از دیادگااه امیفال95« )خطباهمَعَ

ةِ ساااویاه وجود دارد کاه نقطاه شااافو  آن عقال اساااژ: » الْقِمْاَُ ةِ وَ مُِ َْ غَوُْ. الْقِمْاَُ تُخْرِ ُِّ اسُُُُْ الْعَقُْ مُِ
َْ غَوُْ. الْعَقُِّْ  تُخْرِ ز به وساایله عقل اعماا حکمژ اسااتنفاج می شااود و به وساایله حکمژ، عمق اسُُْ

( در این حادیاث، حکماژ باه دریاایی تشااابیاه شاااده کاه در اعمااا آن 28، ص1عقال« )کلینی، بی تاا، ج
جواهفا  گفان بهاایی وجود دارد و این جواهفا  را می توان باه دساااژ غوّاص تواناایی هم چون عقال 

عقل آدمی نیز به دریای عمیقی تشاابیه شااده که تنها با مفکبی چون  اسااتنفاج کفد. از سااوی دیگف، 
ژ اوّل روایژ که حکمژ تشابیه به دریا و عقل تشابیه  حکمژ می توان به اعماا آن سافف کفد. در قسام

به غوّاص آن دریا شاده، اشااره به علوم اکتساابی اساژ. عقل با غواصای در این دریای پهناور پفگوهف،  
جواهفا  ارزشاامندی صااید می کند و قساامژ دوم روایژ که عقل تشاابیه به دریا و حکمژ تشاابیه به 

و ذاتی اسااژ و مرنای آن این اسااژ که هفکز در درون  غوّاص آن دریا شااده، اشاااره به علوم یطفی
انساان در گام    .ذات  یفو رود، علاوه بف ذاتیا  و بدیهیا  می تواند ریشاه علوم دیگف را نیز کشاف کند

ناخژ جهژ نیل به حکمژ استفاده کند، سپز همین حکمژ  شمیاول باید از عقل به عنوان راه عمو
ذارد. اصاااولا دعوِ  باا حکماژ، دعوِ  باا  گا میو عملکفدج اثف  باه عنوان یاک ویژگی ممتااز، بف عقال  

 (836، ص2، ج1393بفهان اسژ، و بفهان نوعی استدلال عقلی اسژ. )ابن میثم بحفانی،  
لِ  االْ ، یقین بف چهار پایه اساتوار شاده: »البلاغهنهجاز ساویی در   وُّ

َ
رَةِ الْفِطْنَةِ وَ تَغ قِانُ ... عَلَى تَبْبُِ

نَتْ لَهُ الْقِمْاَةُ   رَ فِا الْفِطْنَةِ تَبَاَّ َُُّ لِانَ فَاَنْ تَبَبُ وَّ
َ
ةِ الْْ نَّ ُُُ نَتْ لَهُ الْقِمْاَةِ وَ مَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ وَ سُ وَ مَنْ تَبَاَّ

ةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ   هاا، پناد گفیتن از حوادث روزگاار، و ژیا مااناه واقریایاژ حکیا فکااناه، در یز بین  ز الْقِمْاَُ
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ساژ، حکمژ را آشاکارا  یها نگف ژیان. پز آن کز که هوشامندانه به واقرینیشا یمودن راه درساژ پیپ
 (.31د، عبف  آموزی را شناسد )حکمژیکه حکمژ را آشکارا دند و آنیب

 نتایج تحقیق  
تفین  ن ساااوال اسااااسااای بودند که مهمیرو به دنبال پاساااخ گویی به امحققان در پژوه  پی 

البلاغه کدام اساژ؟ و این یراائل چه نقشای در باورها و شاناخژ انساان در بین  یراائل مرفیتی در نهج
البلاغاه چهاار حوزه حواس  ااهفی، قلاب،  هاای پژوه  نشاااان داد نهجایتاهیا قوای شااانااختی دارناد؟  

 داند که در جدول زیف به آن اشاره گفدیده اسژ:حایظه و عقل را در ارتبا  با یرایل مرفیتی می
 :البلاغهنهجهای شناخت و فضائل معرفتی مبتنی بر آن در  راه  ❖

 یرائل مرفیتی مفتبط البلاغه نهج راه شناخژ در 
 گوج سپفدن، نظف کفدن گانه  اهفی حواس پنج

 دارندگی قوی حرور ذهن و تمفکز بف محفو ا ، قدر  وبط و نگه حایظه 
تدبف، هوج و ذکاو ، دقژ نظف و ژرف اندیشی، تجفبه اندوزی و عبف   عقل 

 آموزی 
 وجدان بیدار و یقظه قلب 

 
ای از توان دریاایاژ کاه حاداقال پاارههاایی از مرفیاژ باا یراااایال عقلانی میباه دلیال پیوناد حوزه

باشند و مرفیژ، تابع نحوه و کیفیژ  گیفی مرفیژ صحی  میهای عقلانی شف  مقوم و شکلیریلژ
البلاغه، به عواملی که خارج  هاساژ. در این صاور  باید گفژ نظام مرفیتی نهجیراایل مرفیتی انساان

گیفی مرفیاژ دخیال  از اراده یفد بف شااانااخاژ و مرفیاژ او تااثیف دارناد نیز نظف دارد و آنهاا را در شاااکال
گفایی مرفیتی و نق  یراااایال در ایجااد بااور تااکیاد کفده و داناد و باه عباار  دیگف باه مساااألاه بفونمی

اند، بلکه یراایل و دحجیژ و اعتبار شاناخژ را به نحو تام، مفبو  به داشاتن قفاین و دلایل کایی نمی
کند. از منظف  رذایل عقلانی یاعل شاناساا را نیز موجب سااخژ باورهای صاحی  و ناصاحی  مرفیی می

های عقلانی و مرفیتی در توجیاه باور، غیف قابل اغمااض اساااژ و همین  البلاغه، نق  یرااایلاژنهج
  سازد.ها را بفای همگان آشکار مییابی به این مرفیژامف، اهمیژ دسژ
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